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استاديار گروه علوم تربيتي، دانشگاه يزد
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چكيده
 اين هدف به منظور نيل به. هدف اين مقاله مقايسة بين مديريت اسلامي و مديريت رايج و معمول است

:شوددو سؤال پژوهشي مطرح مي

هاي اساسي مديريت اسلامي و مديريت رايج و تفاوت پيش فرضها، پيش نيازها و زمينه: سؤال اول

معمول چيست؟

تفاوت مديريت اسلامي و مديريت رايج و معمول چيست؟: سؤال دوم

 ابتدا به منظور پاسخ به سؤال . تحليلي است-اي و روش آن نظري كتابخانه–نوع اين تحقيق بنيادي 

شود؛ سپس سازمان پژوهشي تفاوت معرفي انسان از ديدگاه اسلام و ديگر مكاتب به اختصار بيان مي

.از ديدگاه مديريت رايج و مديريت اسلامي معرفي خواهد شد

به منظور پاسخ به سؤال پژوهشي دوم و مقايسه مديريت اسلامي و مديريت رايج و معمول، موارد

:شوندزير مطالعه مي

و رهبري رايج و معمول با مفاهيم مديريت اسلامي؛مقايسه مفاهيم مديريت) الف

مقايسه اهداف مديريت رايج و معمول با اهداف مديريت اسلامي؛) ب

مقايسه ماهيت مديريت رايج و معمول با ماهيت مديريت اسلامي؛) پ

مديريت اسلامي؛مقايسه اصول مديريت رايج و معمول با اصول ) ت

مقايسه ويژگيهاي مديران معمول و مديران اسلامي؛) ث

.مقايسه اجمالي مديريت اسلامي و مديريت رايج و معمول) ج
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.مطالعه تطبيقي، مديريت اسلامي، مديريت رايج، انسان و سازمان: هاكليد واژه
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 مقدمه -1
مان و تبيين وظايف و عملكرد از آنجا كه دانش مديريت در پي توضيح رفتار انسان در ساز

گيرد؛ بنابراين پيش از ورود در بحث مديريت ابتدا بايد دو مديران در قلمرو سازمان قرار مي

هاي اصلي مديريت، يعني انسان و سازمان بحث و نياز اساسي يا زمينهپيش فرض و پيش

 .]252-16، صص 1[بررسي شوند 

سازمانوانسانازديگرمكاتبتلقيّباسلامامكتبدرسازمانوانسانتوصيفقطعاً

براي پاسخ به سؤال پژوهشي اول بايد نظر اسلام در مورد انسان و سازمان . داردتفاوت

.شود، مقايسه شودانسان و سازمان در مكاتب رايج و معمول ميازكهتعبيريباوشدهتبيين

 معرفي انسان از نظر اسلام و ديگر مكاتب-2

نسان از ديدگاه اسلام ا-2-1
اصولاً مديريت به دنبال توجيه و توصيف رفتارهاي انسان در چارچوب سازمان و همچنين 

بنابراين، . شود كه بايد در سازمان رعايت شودبايد و نبايدها و ارزشهايي مطرح مي

.شناسي نخستين پيش نياز بحث مديريت استانسان

دف از آفرينش او و هدف از كمال انسان بحث شناسي دربارة ويژگيهاي انسان، هانسان

ارزشهاي . هاي رواني و حالات روحي فرد توجه شوددر مديريت، بايد به انگيزه. كندمي

شود كه در انسان خود كنترلي به وجود آيد اخلاقي، ارزشهاي انساني و اسلامي موجب مي

.كندكه اين امر در او ايجاد تعهد و احساس مسئوليت مي

ا كه نظر اسلام در فلسفة اخلاق مبتني بر شناخت حقيقت وجودي انسان و رابطة از آنج

حقيقت انسان با رفتارهاي اوست، بايد ابتدا انسان و ماهيت او شناخته شود تا كيفيت پيدايش 

ارزشها بر مبناي فطرت واقعي او درك شود؛ زيرا همين ارزشهاست كه علت و عامل رفتار او 

بعضي . رساند ملازم با شناخت راهي است كه او را به كمال ميشناخت انسان. شودمي

 زيستي و ارگانيكي و روانشناختي -ماهيت انسان را با تأكيد بر بعد مادي، يعني مكانيكي

كنند؛ ولي در مديريت اسلامي، بعد روحي و الهي انسان هدف و بعد مادي او وسيله مطرح مي

تكامل روح و مانند گلداني است كه بايد در آن گل بعد مادي انسان ابزاري است براي . است

.]252-16، صص 1[روح شكوفا شود 

از سوي ديگر، جايگاه و منزلت انسان در ديدگاه مكاتب غربي، ميزان قابليتهاي مادي، 
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فيزيكي و اقتدار اوست؛ در حالي كه جايگاه و منزلت انسان در مكتب اسلام، ميزان ارزشهاي 

 اللهّي، امانتداري و كرامت را به خليفةست و خداوند متعال عنوانهاي معنوي و اخلاقي او

.انسان عنايت كرده است

 از 72در آية . است از سوره بقره از خلافت تكويني الهي انسان صحبت شده30در آيه 

اگر چه امانت، روح الهي است . شودسورة احزاب نيز انسان به عنوان امانتدار الهي معرفي مي

دانند؛ اين اختيار اساس ي از مفسران اين امانت را همان تكليف، وظيفه و اختيار ميولي بعض

 از سورة 70در آية . استهرگونه تكليف پذيري است كه خداوند به انسان تفويض كرده

.اسراء، همة انسانها مورد تكريم خداوند متعال قرار گرفته اند

شكوفا شدن استعدادها و ظرفيتها كه به فعليت رسيدن و :  انسان عبارت است ازكمال

انسان داراي ابعاد مختلفي است كه ماديون و دهريون كمال انسان را . هدف كليّ و غايي است

دانند و سعادت انسان را در كاميابي هر چه در بعد مادي، يعني بعد فيزيكي و اجتماعي مي

در حالي كه اسلام . كنندصور ميبيشتر از لذايذ دنيا، كسب ثروت، شهرت و اعتبار اجتماعي ت

. داند؛ يعني كمال در بعد عقلي، عاطفي و معنويسعادت انسان را در گرو كمال نفساني مي

-يكي جنبة نظري. ]97-11، صص 2[گيرند آنان براي كمال نفساني دو وجه در نظر مي

.هي استقلبي، يعني علم و ايمان كه غايت آن معرفت االله و علم به حقيقت توحيد ال

در فرهنگ قرآني . ديگري جنبة عملي، يعني عمل صالح كه هدف نهايي آن عبوديت است

شود و در مواردي به عنداالله ناميده مي» قرب الهي«جمع وجه نظري و عملي كمال نفساني 

ايمان به خدا و عمل صالح موجب محبت الهي و قدرتمندي انسان در مديريت . تعبير شده است

.١شودمي

هاي دنيايي، تكاثر قدرت ثروت و ب كمال انسان در نظر مكاتب مادي بستگي به درجهمرات

هاي علم، شناخت مقامات دنيايي دارد ولي در مكتب اسلام مراتب كمال انسان بستگي به درجه

ترين مرتبة كمال انساني همان مقام او نسبت به خدا، ايمان، تقوا و عمل صالح او دارد كه عالي

خليفه خدا كسي است كه . خلافت نيز همان قائم مقامي و جانشيني خداست. هي است اللّخليفة

از آنجا كه خداوند متعال مطلق همه كمالات . با خداوند سنخيت و ارتباط وجودي داشته باشد

است، خليفه او نيز بايد در نشان دادن كمالات و خيرات حق تعالي كاملترين مظاهر و برترين 

.حب اين مقام حتي از ملائكه و فرشتگان برتر استمخلوقات باشد؛ صا

96 سوره مريم، آيه .1
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ترين مراتب توحيد ذاتي، صفاتي، افعالي و عبادي برسد و به عاليكهاستكسيكاملانسان

.]35ص،3[استتوحيداسلاميارزشهايكليّ، روحطوربه. باشدخداارادهتابعاورفتارواراده

:شوند كه عبارتند ازه تقسيم ميشايان ذكر است ارزشهاي اسلامي به سه دست

؛)عبادات( ارزشهاي مستقيم -1

؛)صفات خوب انساني( ارزشهاي معمولي و متعارف -2

اعمال صالح يا كارهاي خوبي كه براي رضاي خدا انجام ( ارزشهاي غيرمستقيم -3

چنانكه در قرآن كريم. و به طور كليّ، اساس ارزشهاي اسلامي رضايت الهي است). گيردمي

 .]252-16، ص 1[1»و رضوان من االله اكبر«آمده است 

هاي مربوط به انسان از ديدگاه اسلام نظريه-2-1-1

نهايت، يعني نهايت تا به اضافة بي انسان آونگي است لايقف و درنگ ناپذير كه از منهاي بي-1

او را به سوي انسان هم نفس اماره دارد كه . از اسفل سافلين تا اعلي عليين در نوسان است

دهد و هم نفس لوامه و سرزنش گر كه او را به سوي خير و رذائل و زشتيها سوق مي

.]290-225، صص 4[كند فضيلت هدايت مي

كند؛ مگر آنكه همانا نفس به كارهاي بد امر مي: 2»ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي«

.پروردگار رحم كند

ترين سپس او را به پست: 3» الذين امنوا و عملوا الصالحاتثم رددناه اسفل سافلين الا«

.منازل بازگردانيديم؛ مگر آنانكه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند

.قسم به روز قيامت و قسم به نفس ملامتگر: ٤»بالنفس اللوامهو لا اقسمالقيمهبيوماقسملا«

اي نفس ملكوتي به سوي : 5»مرضيهيا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الي ربك راضيه «

:شاعر گفته است. پروردگارت بازگرد كه هم تو از او خشنود باشي و هم او از تو

آدمـي زاده طرفـة معجونـي است                 كز فرشته سرشته و زحيوان است

گر رود سوي اين، شود كم از اين                 ور كنــد ميـل آن، شـود بـه از آن

نابراين، وظيفة مديريت اين است كه پيوسته آونگ انسانيت را به سوي اعلي عليين، كمال، ب

72  سوره توبه، آيه .1

53 سوره يوسف، آيه .2

7 سوره تين، آيه .3

2 و 1 سورة قيامت، آية .4

30 سورة فجر، آية .5
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.تعالي و وصول به حق هدايت كند

 انسان نتيجه وراثت و محيط است ولي محكوم وراثت و محيط نيست و با اراده، اختيار -2

گرو اعمال ارادي ارزش اعمال انسان در . تواند به سوي رشد و تعالي حركت كندو آزادي مي

و اختياري اوست؛ به اين معنا كه خير و شرّ اخلاقي و ارزشي مربوط به امور اختياري انسان 

.]485-435، ص 5[است

ما راه حق و باطل را به انسان نشان داديم : 1»انا هديناه السبيل اما شاكراً و اما كفوراً«

.خواه هدايت پذيرد خواه كفران نمايد

: 2»ما اشرك اباؤنا من قبل و كنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلوناو تقوا لوا ان«

نگوييد كه چون پدران ما مشرك بودند ما هم به علتّ اينكه فرزندان آنان هستيم بايد از آنان 

.پيروي كنيم كه فعل باطل شما موجب هلاكت شما خواهد شد

به افراد اختيار و در مقابل آن مسئوليت بنابراين، انسان آزاد و مسئول است و مديران بايد 

.متناسب با آن تفويض كنند

و تنها با ياد خدا آرامش : 3»فطره االله التي فطر الناس عليها« انسان فطرتاً خداجوست -3

.خواهد به كمال و فعليتي شايسته برسدو مي: 4»الا بذكراالله تطمئن القلوب«. يابدمي

ان فرصتي ايجاد كنند كه انسانها از ياد خدا غافل نمانند و بنابراين، مديران بايد در سازم

.پيوسته خود را در محضر پروردگار احساس كنند

شوند كه از نظر توانايي و دو انسان يافت نمي.  خداوند انسانها را متفاوت آفريده است-4

.استعداد يكسان باشند

.ايمآفريدهبه راستي ما انسانها را متفاوت : 5»و قد خلقكم اطواراً«

.تكليف انسانها به اندازه توانايي آنهاست: 6»لا يكلف االله نفساً الا وسعها«

بنابراين مديران بايد در تقسيم كارها، كار را به كاردان بسپارند و انتظار مديران از 

.كارمندان متناسب توانايي آنان باشد

در تمام ابعاد وجود داراي  انسان همانند كريستال و منشوري پنج بعدي است كه بايد -5

3 سورة انسان، آية .1

173 سورة اعراف، آية .2

30 سورة روم، آية .3

28 سوره رعد، آية .4

14 نوح، آية  سورة.5

286 سورة بقره، آية .6
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در او تبلور و تجليّ پيدا كند و به : 1»و نفس و ما سويها«تعادل و هماهنگي باشد تا مصداق 

:ابعاد وجود انسان عبارتند از. اصطلاح مديريت به توسعه و رشد پايدار برسد

 بعد جسمي؛-1

؛)كه اين دو بعد از ابعاد محدود انسان است( بعد اجتماعي -2

 بعد عقلي؛-3

 بعد عاطفي؛-4

. بعد معنوي-5

اين سه بعد آخر از ابعاد نامحدود انسان است و آرامش، تكامل و تعالي و رضايت خاطر 

در حالي كه انسانها نوعاً در ابعاد محدود خود، . انسان در گرو رشد ابعاد نامحدود اوست

اين مديران براي رشد و توسعه بنابر. گردنديعني بعد جسمي و اجتماعي به دنبال آرامش مي

.پايدار انسان بايد فرصت رشد در تمام ابعاد وجود انسان در سازمان فراهم سازند

 انسان از ديدگاه مكاتب ديگر-2-2
 به وجود آمد كه ٣ در اواخر قرون وسطا در برابر فشار مذهبي كليسا و تئيسم٢بحث اومانيسم

تفكر . امروز دنياي غرب را به دنبال داشتبند و باري بدون قيد و شرط آزادي و بي

شود، داراي اومانيستي كه با تعابير اصالت انسان يا انسان دوستي و انسان پرستي بيان مي

:ويژگيهاي زير است

 در تفكر اومانيستي ملاك تشخيص خير و شرّ، حكم الهي و كتاب آسماني نيست بلكه -1

 انسان به جاي اينكه در برابر خداوند مسئول بنابراين. ملاك خير و شرّ وجدان انسان است

.باشد در برابر وجدان خود پاسخگو است

. بيشتر تابع اميال نفساني است٤ در تفكر اومانيستي آزادي، يعني آزادي انتخاب-2

حالي كه آزادي در اسلام، حريت و آزادگي است؛ يعني فلاح، رستگاري و آزادي خويشتن در

.خويش از هواي نفس

در حالي كه ارادة مطلق خاص . ر تفكّر اومانيستي ارادة انسان ارادة مطلق است د-3

پروردگار متعال است و اراده انسان به اعتبار امانتداري الهي اراده و اختيار تفويضي است 

7 سورة شمس، آية .1
2. Humanism
3. Theism
4. freedom to choose and freedom for choice
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.كه در طول ارادة خداوند است نه در عرض آن

اي انسان در اسلام براي در حالي كه بق.  در تفكّر اومانيستي توجه به بقاي انسان است-4

.كمال و قرب الهي است

دانند و شناخت تعقلّي، تعبدي  در تفكر اومانيستي شناخت اصيل را شناخت تجربي مي-5

.]38-35، صص 6[و عرفاني اصلاً مطرح نيست

مختلفمكتبهايدرانسانهستيياوجودمورددرمتفاوتهاينظريه-3
.دانند ثابت و مشترك مي بعضي انسانها را داراي جوهري-

.دانند بعضي طبيعت تاريخي انسان را قابل تغيير مي-

.اندهاي انساني اظهار نظر كردهها و شايسته بعضي در مورد بايسته-

، 7[ بعضي دربارة فطرت انسان نظر مثبت و بعضي نظر منفي و بعضي نظرية خنثا دارند-

.]102-53صص 

رد فطرت انسانهاي مثبت در مو نظريه-3-1
. دانندانسان را داراي استعداد خوب بودن و خوب شدن مي) مردم گرايان(ها اومانيست

 مانند روسو انسان را داراي طبيعتي پاك و در حد اعلا ٢ها و رمانتيست١طبيعت گرايان

 نيز در مورد انسان ٣ مك گريگورYتئوري . سازدكه شرايط محيطي آن را آلوده مي. دانندمي

.]75، ص 8[اي استراي نگرش خوشبينانهدا

در اين ديدگاه مديران موظفند شرايط سازمان را آنگونه مهيا سازند كه منجر به آلودگي 

.افراد سازمان نشود

هاي منفي در مورد فطرت انسان نظريه-3-2
. دانندمي، طبيعت انسان را ثابت و آلوده به گناه ٦ و بنيادگرايان٥، پايدارگرايان٤اصحاب كليسا

. از نظر فرويد انسان موجودي روحي و غريزي است كه غريزة جنسي عامل حركت اوست

1. naturalists
2. romanticists
3. Mc Gregor
4. schoolastics
5. pemnialists
6. essentialists
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، تمام اعمال انسان را در جهت منافع خود، ٣، و لذتّ گرايان٢، سودگرايان١تجربه گرايان

 مك گريگور در مورد انسان ديد Xاز همين مقوله تئوري . دانندسودجويي و كسب لذتّ مي

در اين ديدگاه، مديران موظفند كه در سازمان كنترل، نظارت كامل و مستقيم . ارداي دبدبينانه

بـر كارمنـدان داشته باشند تا فرصت سوء استفاده و امكان كج رفتاري براي آنان مهيا نشود 

.]75 و 14، صص 9[

هاي خنثا در مورد انسان نظريه-3-3
انسان : دازان يادگيري اجتماعي معتقدند، و نظريه پر٥ها، اگزيستانسياليست٤رفتارگرايان

طور ذاتي خوب يا بد نيست بلكه شرايط محيطي، يادگيريها و آثار محركهاي سازماني او را به

هاي مثبت، منفي يا خنثا بنابراين وظايف مديران سازمان در قبال نظريه. سازدخوب يا بد مي

هاي خنثا در مورد انسان در  نظريهدر مورد انسان متفاوت خواهد بود و مسئوليت مديران در

هاي ديگر خواهد بود؛ زيرا كارمندان نه خوب هستند و نه بد و خوبي سازمان بيشتر از نظريه

كارمندان . كننديا بدي آنان منوط و مربوط به شرايط سازماني است كه در آن خدمت مي

در . ال آنان سنگينتر استآمادگي كامل براي نقش پذيري دارند؛ بنابراين وظيفه مديريت در قب

:هاي مختلفي وجود داردانسان نيز نظريه» اختياري بودن«يا » جبري«مورد 

وليدارنداعتقادجبرگراييبههافرويديو،٧گرايانتداعي،٦گرايانآزمايشرفتارگرايان،

د را تواند خودانند كه ميانسان را موجودي آزاد و انتخاب گر ميكنفوسيوسوزردشتكانت،

از نظر ماركس، انسان زاييدة . استسنگينترمديرانمسئوليتنظريهايندردليل،همينبه.بسازد

.شبيه نوع مناسبات توليدي و اجتماعي استانسانماهيتواستاقتصاديواجتماعيشرايط

ة آنان آدمي را ميو. ، انسان در حال تغيير است٩، و پيشرفت گرايان٨هااز نظر پراگماتيست

.دانند كه دائماً درحال بازسازي تجربة خويش استگذشته و بذر آينده مي

بردن به مباني رفتارش است و در نتيجه انگيزش او در حقيقت شناخت فرد در سازمان، پي

.دهدترين وظايف مدير را تشكيل ميترين و پيچيدهيكي از حياتي

1. empiricists
2. utilitarians
3. hedonists
4. behaviorists
5. existantialists
6. experimentalists
7. associationists
8. pragmatists
9. progressivists
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نسان درباره مباحث مديريت نظرية به طور كليّ رايجترين ديدگاه مكاتب غربي در مورد ا

.]360-325، صص 10[: شود، است كه به سه دستة زير تقسيم مي١معروف چارلزپرو

اي ساده و در اين نظريه رفتار فرد به عنوان پديده. اي است انسان موجودي تك انگيزه-1

مورد انسان در . شودغيرپيچيده تلقيّ شده و براي آن تنها يك علت و دليل تشخيص داده مي

، يا لذّتجويي است كه به وسيلة آريستي ٢گرايانترين نظريه، فلسفة لذتاي، قديميتك انگيزه

طبق اين نظريه، رفتار انسان همواره در جهت حفظ و ازدياد لذايذ . ، يوناني پيشنهاد شد٣پوس

.]98، ص 11[زندگي و اجتناب از درد و رنج است

، است كه انسان را موجودي ٤اي، نظرية ادگارشاينيزهانگنظرية ديگر در مورد انسان تك

داند؛ يعني عقل انسان عقل معاش است كه انگيزة مسلطش پاداش و نفع  عقلاني مي-اقتصادي

، دارد كه انگيزة اساسي ٥اين ديدگاه دربارة انسان ريشه در نظرية آدام اسميت. شخصي است

.دانديانسان را سود شخصي و به حداكثر رساندن منفعت م

شود كه اي، انسان موجودي مكانيكي و ماشيني تلقّي ميبر مبناي نظرية انسان تك انگيزه

كند؛ نيروي محركة انسان لذّتجويي و منافع ماننـد ماشيـن بـه وسيلة يك انرژي حركت مي

بـه دنبال اين طرز فكر، مكتب كلاسيك يا سازمان مدار در مديريت به وجود آمد . مـادي است

 .]360-325، صص 10[

وري و اثربخشي سازمان در مكتب كلاسيك هدف مديريت رشد و توسعه، كارايي، بهره

در اين ديدگاه، مديران با ديد . شوداست و انسان وسيلة تحققّ هدفهاي سازمان تلقّي مي

كنند و با پاداش مادي افراد سازمان را اقتصادي و سياسي سازمانها را اداره مي

، و ٨، مديريت اداري٧، علم مديريت٦مديريت علمي: در مكتب كلاسيك تئوريهاي. نندانگيزابرمي

.، مطرح است٩مديريت بوروكراسي

ترين انگيزة وي مسائل روحي و  انسان موجودي ارگانيكي و عاطفي است كه قوي-2

رواني و عاطفي است؛ بنابراين سعي مديران بر اين است كه عوامل دلگرمي و رضايت خاطر 

است يا انسان مدار به وجود آمده» نئوكلاسيك«بر مبناي اين نظريه مكتب . سان فراهم شودان

1. Charls Perrow
2. hedonism
3. Aristippu
4. Edgar Schein
5. Adam Smith
6. scientific management
7. science of management
8. administrative management
9. bureaucratic management
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كه به موجب آن، مديران بايد با ديد روانشناختي و جامعه شناختي سازمان را اداره كنند و 

.جاي نيازهاي مادي انسان به نيازهاي رواني و اجتماعي فرد توجه كنندبه

و افكار، كار مغز انسان و اعمال و افكار، اعمال، كار دست انسان: دمعتقدننظريهاينپيروان

بنابراين مديران بايد دل كارمندان را . كار انگيزة انسان، و انگيزة انسان، كار دل انسان است

، شكل ١در اين نظريه مديريت مبتني بر روابط انساني. آورند تا به فعاليت بپردازنددستبه

.گرفته است

است، يعني انسان هم نيازهاي مادي و فيزيولوژيكي ارگانيكي-مكانيكيموجودي انسان-3

بنابراين انسان موجودي پيچيده است كه در نهايت بايد . دارد و هم نيازهاي رواني و اجتماعي

. از طرفداران اين نظريه است٢به خود شكوفايي برسد، مزلو

ازهاي رواني و اجتماعي افراد سازمان در اين ديدگاه، مديران هم به نيازهاي مادي و ني

.دانندتوجه كرده و هم انگيزة انسانها را مادي، اجتماعي و رواني مي

به نظر .  شكل گرفته است٥ و سيستمي٤، اقتضايي٣در اين نگرش، مديريت رفتار سازماني

.رسد اين ديدگاه كاملتر از دو ديدگاه قبلي باشدمي

اي از تعاريف سازمان نمونه-4
در ادامة پاسخ به سؤال پژوهشي اول در مورد پيش فرضها و پيش نيازهاي اساسي و 

:شود پرداخته مي٦»سازمان«هاي اصلي مديريت، به معرفي زمينه

آيد كه آن كنند، الگوي روابط اجتماعي نيز به وجود ميزماني كه انسانها با هم زندگي مي

اين ساختار و روابط اجتماعي بر مبناي باورها و . نامندرا ساختار سازماني و تشكّل افراد مي

گيريهاي مشترك و هدف مشتركي خواهند داشت كه فرهنگ ارزشهاي مشترك، جهت

.آوردسازماني را به وجود مي

، زندگي تغيير ٧به گفته آميتاي اتزيوني. به طور كلي، جامعه امروز جامعة سازماني است

رسد؛  و به سازمانها و نهادهاي اجتماعي ميشودسازمان است كه از زايشگاه آغاز مي

؛ يعني ما انسانها در سازماني به ]35-5، صص 12[پيوندد سرانجام به سازمان گورستان مي

1. human relationship approach
2. Abraham Maslow
3. behavioral organization
4. contingency view
5. systematic approach
6. organization
7. Amitai Etzioni
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كنيم، در آييم، در سازماني به نام ثبت احوال هويت خود را ثبت مينام زايشگاه به دنيا مي

پردازيم، در  به تحصيل ميشويم، در سازمانهاي آموزشيسازمان خانواده بزرگ مي

ورزيم، با ازدواج خود نهاد و سازمان خانواده را به وجود سازمانهاي اجتماعي اشتغال مي

شويم و مجدداً آوريم، در نهايت در سازمان بهشت زهرا و نظاير آن به خاك سپرده ميمي

.شودسند هويت ما در سازمان ثبت احوال باطل مي

 كنترل سازمان توجه دارد و تئوريهاي سازمان بيشتر به تئوريهاي مديريت بيشتر به

اي زيبايي سازمان در به گفتة دكتر الهي قمشه. دهندكاركردهاي سازمان اهميت مي

سازماندهي و نظم آن است، سعادت سازمان در حقجويي و عدالتخواهي، شرافت سازمان در 

ت خاطر و شادابي افراد دوستي و روابط انساني و ثروت سازمان در گرو آرامش، رضاي

.]25-5، صص 13[سازمان است 

.سازمان نظام همكاري هدفمند انسانها است. سازمان روابط هدفمند انسانها است-

.سازمان تشريك مساعي افراد جهت نيل به هدف مشترك است-

.سازمان يك گروه بندي اجتماعي و سيستمي از نقشها است-

.سازمان چارچوب فرايند مديريت است-

.سازمان نظام رفتاري خاص جهت نيل به هدف مشترك است-

.مشترك با روشي نظام يافته استهدفبهنيلجهتدرفعاليتبرايانسانهاپيوندسازمان-

.سازمان مجموعة روابط منظمّ و منطقي جهت نيل به هدف مشترك است-

 نيل به سازمان سيستمي اجتماعي است، مركب از سلوك و رفتار همكارانة افراد جهت-

.هدف مشترك است

آيد و سازمان واحد اجتماعي خاصي است كه ساختار آن از روي تعمد به وجود مي-

.گيرد تا به هدفهاي مشترك نايل شودپيوسته مورد دوباره سازي و تجديد نظر قرار مي

سازمان هماهنگي معقول تعدادي از افراد است كه از طريق تقسيم وظايف و برقراري -

كنند م و منطقـي براي تحققّ هدف يـا منظور مشتركـي بـه طور مستمر فعاليت ميروابط منظّ

].25،ص 15-12، صص 17؛ 55، ص 16؛ 75، ص 15؛ 75، ص 14[

.دو عامل و مؤلفه اصلي سازمان عبارت است از هدف و رابطه

ز تفاوت مفهوم سازمان در مديريت اسلامي و مديريت رايج بستگي به نوع هدف و تعبير ا

كارايي، اثربخشي، : مطمئناً در سازمانهاي متداول، هدف سازمان. روابط انساني دارد

وري و توسعة پايدار سازماني است و در اين راستا انسان وسيلة تحققّ هدفهاي بهره
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سازمان است؛ در حالي كه در مديريت اسلامي هدف سازمان ايجاد فرصت، امكان رشد، 

نوع .  ضمن، تحقق اهداف به حق سازمان نيز مورد نظر هستكمال و تعالي انسانهاست و در

ولي روابط در . روابط در سازمانهاي متداول روابط اقتصادي، سياسي و اجتماعي است

.مديريت اسلامي روابط انساني و فرهنگي است

در اسلام، سازمان فرصت و امكان حقجويي و عدالتخواهي است؛ در حالي كه در مديريت 

جاي  آنكه سازمان هدف است، فعاليتهاي سازماني گاهي به حق ستيزي بهدليلرايج به

در مديريت رايج، تبيين وظايف و عملكرد مديران در قلمرو سازمان . شودحقجويي تبديل مي

مطرح است و مديريت بيشتر فرماندهي، دستوردهي، تعيين تكليف افراد، بازرسي و مراقبت 

 مديريت اسلامي مديريت بيشتر رهبري، راهنمايي، در حالي كه در. مستمر سازماني است

.ارشاد و هدايت افراد در سازمان است

.به طور كليّ، مديريت رايج سازمان محور و مديريت اسلامي انسان محور است

 تفاوت سازمان مداري و انسان مداري-5

  سازمان مداري در مديريت رايج  و معمول-5-1
.تمركزگرايي است در سازمان مداري، مديريت -1

. در سازمان مداري، مديرت براي تحققّ هدفهاي سازمان است-2

.وري و توسعه سازماني هدف اصلي است در سازمان مداري، كارايي، اثربخشي، بهره-3

. در سازمان مداري، رضايت سازماني بر رضايت فردي ترجيح دارد-4

.است در سازمان مداري، مديريت تكليف مداري و دستوري -5

.هاي سازمان اصل استنامهآيين در سازمان مداري، مقررات و -6

.گيريها به عهدة مدير است و مشورت مطرح نيست در سازمان مداري، غالباً تصميم-7

. در سازمان مداري، قدرت ادارة سازمان در دست مدير است-8

.ارد در سازمان مداري، مدير كنترل و نظارت دقيق، مستقيم و مستمر د-9

.كاري و بي نظمي در سازمان براي مدير غالباً قابل تحمل نيستمداري، كم در سازمان-10

. در سازمان مداري، سازمان بسته است-11

 در سازمان مداري، ارتباط با كارمندان با رعايت سلسله مراتب سازماني است -12

).بوروكراسي(
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.ي پست سازماني است در سازمان مداري، ارتباطات سازماني بر مبنا-13

. در سازمان مداري، شرح وظايف سازماني مهم است-14

. در سازمان مداري، احساس مسئوليت افراد در قبال سازمان كم است-15

. در سازمان مداري، امنيت شغلي بيشتر بر اساس نظام اداري متداول است-16

 انسان مداري در مديريت اسلامي-5-2
.ديريت تمركز زدايي است در انسان مداري، م-1

. در انسان مداري، مديريت براي تحقق اهداف منطقي افراد است-2

. در انسان مداري، تعالي، كمال و رشد انسان بيشتر هدف است-3

. در انسان مداري، رضايت معقول فردي بر رضايت سازماني ترجيح دارد-4

.تجويزي است در انسان مداري، مديريت راهنمايي، ارشاد، هدايت و -5

. در انسان مداري، حرمت، شأن انساني و عواطف انساني اصل است-6

اختيارات . گيريها مشورتي هستند و مديريت مشاركتي است در انسان مداري، تصميم-7

.شودنيز تفويض مي

. در انسان مداري، قدرت در اختيار متخصصان و افراد شايستة سازمان است-8

.ترل غيرمستقيم و غير مستمر است در انسان مداري، كن-9

پردازد و امر به معروف  در انسان مداري، مدير در كم كاريها به تذكر و نصيحت مي-10

.شودو نهي از منكر اسلامي در سازمان رعايت مي

. در انسان مداري، سازمان باز است-11

.ار است در انسان مداري، ارتباط با كارمندان از روي صميميت و تفاهم برقر-12

. در انسان مداري، ارتباطات سازماني بر مبناي احترام و اعتماد متقابل است-13

. در انسان مداري، ابتكار، خلاّقيت و نوآوري مهم است-14

. در انسان مداري، افراد در سازمان احساس مسئوليت كامل دارند-15

. در انسان مداري، امنيت شغلي بر اساس نظام شايستگي است-16

 مقايسه مفـاهيم مديريــت و رهبــري رايـج بـا مفـاهيم مـديريت                -6

و رهبري اسلامي
به منظور پاسخ به سؤال پژوهشي دوم، يعني تفاوت مديريت اسلامي و مديريت متداول، 
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:شايسته است موارد زير مورد مطالعه و مقايسه قرار گيرد

 مديريت اسلامي؛ مقايسة مفاهيم مديريت و رهبري رايج و معمول با مفاهيم-الف

 مقايسة اهداف مديريت رايج و معمول با اهداف مديرت اسلامي؛-ب

 مقايسة ماهيت مديريت رايج و معمول با ماهيت مديريت اسلامي؛-پ

 مقايسة اصول مديريت رايج و معمول با اصول مديريت اسلامي؛-ت

 مقايسة ويژگيهاي مديران معمول و مديران اسلامي؛-ث

.لي مديريت اسلامي و مديريت رايج و معمول مقايسة اجما-ج

 مفاهيم مديريت و رهبري رايج و معمول-6-1
و مديريت اداريمديريتمديريت،علمعلمي،مديريت:هاينظريهكلاسيك،مكتبدر

.بوروكراسي مطرح است

 مفهوم مديريت علمي-6-1-1

گرش مكانيكي و فيزيولوژيكي مديريت علمي عبارت است از مهندسي كارايي سازمان كه با ن

وري با حداقل هزينه، زمان و سازماني، استاندارد كردن و تحليل عمليات در پي حداكثر بهره

 تحليلي است -در مفهوم مديريت علمي نكتة اصلي رويكرد مكانيكي . نيروي كار همراه است

.]360-325، صص 10[كه بيشتر مديران اجرايي بايد به كار گيرند

 مفهوم علم مديريت-6-1-2

علم مديريت عبارت است از كاربرد اصول رياضي، پژوهش عملياتي، تكنولوژي اطلاعات و 

ريزي دقيق و گيري صحيح، برنامهتكنولوژي علمي در قالب تفكر سيستمي به منظور تصميم

در مفهوم.  برخوردار بـاشد٢ و پايايـي١اي كه از روايـيحلّ منطقـي مشكلات بـه گونـه

مديريت، نكتة اصلي رويكرد كمي است كه بيشتر در انديشة مديران ردة بالا براي علم

.]35-5، صص 12[گيريها كاربرد دارد ريزيها و تصميمبرنامه

 مفهوم مديريت اداري-6-1-3

1. validity
2. reliability
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ريزي، سازماندهي، فرماندهي، هماهنگي و كنترل مديريت اداري عبارت است از فرايند برنامه

اداري، نكتة اصلي مديريتمفهومدر.آنهدفهايتحققّوسازمانيوريبهرهجهتانسازمامور

.]30-25، صص 18[مياني كاربرد داردمديرانردةدربيشتركهاستعملياتيرويكرد

 مفهوم مديريت بوروكراسي-6-1-4

بر بوروكراسي نگرشي است جامعه شناختي به تشكيلات رسمي و بزرگ سازماني مبني 

اقتدار منطقي و قانوني با تأكيد بر عوامل تخصص گرايي، رعايت سلسله مراتب سازماني، 

در . وري سازمانيگيري شخصي و تأمين امنيت شغلي به منظور كارايي و بهرهعدم جهت

مفهوم مديريت بوروكراسي نكتة اصلي رويكرد قانوني است كه در تمام سطوح مديريت بايد 

.]92-89، صص 21؛ 18-15، صص 20؛ 17-1، صص 19[در نظر گرفته شود 

مديريت مبتني بر روابط انساني، رفتار سازماني، : هايدر مكتب نئوكلاسيك نظريه

.سيستمي و اقتضايي مطرح است

 مفهوم مديريت مبتني بر روابط انساني-6-1-5

رقراري روابط از آنجا كه سازمان مخلوق روابط انساني است، مديريت، همان علم و هنر ب

جاي هاي كيفي سازمان از طريق جايگزيني فرهنگ عاطفي بهمنظور بالا بردن جنبهانساني به

بنابراين مديريت مبتني بر روابط انساني عبارت است از ايجاد، نگهداري، . فرهنگ مادي است

لوب گسترش تعامل پويا و تفاهم عاطفي ميان افراد تا با دلگرمي، رضايت خاطر و روحيه مط

در جهـت نيـل به هدفهاي سازمان، رشد و توسعه آن همكاري و مشاركت فعال داشته باشند 

.]23، ص 22[

 مفهوم مديريت رفتار سازماني-6-1-6

زندگي و رفتار سازماني عبارت است از رويكردهاي مشترك افراد بر مبناي فرهنگ 

و ادراكات مشترك كه سازماني، ارزشهاي مشترك، احساس هويت جمعي، جو سازماني 

بنابراين مديريت رفتار سازماني . برخاسته از روابط رسمي و غيررسمي سازماني است

عبارت است از درك، پيش بيني و كنترل سلوك انسان در سازمان و تعامل افراد و گروهها 

.]14، ص 23[وري سازماني و تحقق هدفهاي آن در سازمان به منظور بهره
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يريت سيستمي  مفهوم مد-6-1-7

با توجه به اينكه سيستم عبارت است از موجوديتي يكپارچه متشكل از عناصري مرتبط و 

ريزي، مديريت سيستمي عبارت است از برنامه. دهدمتعامل كه به آن كلّيت و تماميت مي

سازماندهي، همخواني و هماهنگي مفردات، كلّيت و يگانه سازي عناصر و عمليات سازماني با 

 اجتماعي سازمان در جهت نيل به هدفهاي -جه به هم افزايي، كنترل و هدايت تشكيلات فنّيتو

؛ 30-25، صص 25؛ 20-15، صص 24[آن بـا توجـه بـه كنش متقابـل سازمـان و محيـط 

.]30-20، صص 26

 مفهوم مديريت اقتضايي-6-1-8

مديريت و اينكه هيچ راهي هاي جهانشمول با توسعه نظريه سيستمهاي باز و رد فرضيه

، گروه ٢، لورش١عنوان بهترين راه براي سازماندهي و مديريت وجود ندارد؛ از طرف لارنسبه

.]45، ص 27[ نظرية اقتضايي پيشنهاد شد ٦ و چاندلر٥، وودوارد٤، گلدنر٣تاوي استاك

اي بين فه عبارت است از برقراري ارتباط اقتضايي و وظي٧بنابراين نظريه مديرت اقتضايي

 و متغيرهاي درون ٨)اگرهاي مستقل(با متغيرهاي مستقل )  مكاني-زماني(متغيرهاي محيطي 

وري بهرهبراي٩)تابعهايبنابراين(تابعمتغيرهايعنوانبه)سازماني-انسانيعوامل(سازماني

.سازماني و تحقق هدفهاي آن

 مفهوم مديريت به طور كليّ-6-1-9

.]20-10، صص 28[ست از دانش اداره و هدايت سازمان مديريت عبارت ا

.]36، ص 29[انساني و مادي براي نيل به هدف منابعكردنهماهنگازاستعبارتمديريت

وسيلة افراد و گروهها براي تحقق هدفهاي مديريت عبارت است از كاركردن با افراد و به

1. Lawrence
2. Lorsch
3. Tavistock- Group
4. goldner
5. wood ward
6. chandler
7. contingency theory
8. independent if’s
9. dependent then’s
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.]9، ص 30[سازماني 

وسيلة آن كوششهاي فردي و گروهي به منظور نيل كه بهمديريت عبارت است از فرايندي 

.]50 و 35-5، صص 12[شودبه هدف مشترك هماهنگ مي

گيري صحيح وسيلة ديگران، تصميمسرانجام، بعضي مديريت را هنر انجام دادن كارها به

.اندحل منطقي مشكلات، ايجاد هماهنگي و برقراري نظم در سازمان ناميدهو اتّخاذ راه

 مفاهيم مديريت و رهبري اسلامي-6-2

 مفهوم مديريت-6-2-1

به نظر شهيد مطهري، مديريت مترادف رشد و تدبير و عبارت است از لياقت و شايستگي 

برداري از امكانات از طريق بسيج كردن، سازمان و سامان دادن و براي نگهداري و بهره

.]22، ص 31[كنترل نيروهاي انساني 

هوم رهبري مف-6-2-2

گويد هدايت و رهبري الهي در او مي. داندشهيد مطهري رهبري را مترادف ارشاد و هدايت مي

حدود مدارهاي ثابت اخلاقي و قوانين كلّي شريعت است، در حالي كه هدايت و رهبري متداول 

.]130، ص 32[در حدود مسائل جزئي و متغير است 

ايت، راهنمايي، سازمان و سامان دادن قواي  رهبري رايج و معمول عبارت است از هد-

ها توليد شوق و رغبت در آنها و تسهيل و تسريع امور در افراد، تحريك نيروها و انديشه

.]22، ص 31[جهت نيل به اهداف سازمان 

 رهبري يعني اعمال نفوذ بر مردم به نحوي كه مشتاقانه براي هدفهاي گروهي فعاليت -

.]14، ص 35؛ 12-10صص ، 34؛ 30، ص 33[كنند 

:با استفاده از تعريف مذكور شايد بتوان تعريف رهبري را چنين تبيين كرد

اي كه با اشتياق  رهبري عبارت است از هنر برانگيختن و قدرت نفوذ بر پيروان به گونه-

.جهت نيل به هدفهاي سازمان به طور مستمر تلاش كنند

رانگيختن، نوع قدرت رهبر و اهداف سازمان هاي بتوضيح آنكه انواع رهبري به شيوه

.بستگي دارد

 رهبري الهي و امامت در اسلام، يعني پيشوايي و رياست امور دين و دنيا از سوي كسي -
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كه داراي شرايطي از قبيل عصمت، ولايت معنوي، مرجعيت ديني و حجت زمان است و چون 

تا به هدايت و ) تنصيص(ه شود جانشين پيغمبر است بايد از راه پيغمبر به مردم شناخت

رهبري جامعه در اجراي احكام، قوانين كلي شريعت، اخلاق و حفظ مواريث معنوي اسلام بر 

.]130، 36، صص 32[پايه اصول دين بپردازد

 رهبري جامعه اسلامي در غيبت امام و حجت زمان به عهدة ولي فقيه و مجتهد جامع -

.است» نساء« سورة 59اد آيه الشّرايط در صيرورت ولايت و به استن

اي كساني كه ايمان : يا ايها الذين امنوا اطيعوا االله و اطيعوا الرسولَ و اولي الامر منكم

.اطاعت كنيد) كه از طرف خدا و رسول تعيين شده اند( ايد خدا و رسول و رهبران را آورده

ول اهداف سازماني كارگيري صحيح افراد و امكانات در جهت وص مديريت هنر و علم به-

.]35، 15، صص 36[است؛ به نحوي كه با موازين شرع مغايرت نداشته باشد

اي بر اساس طرح و برنامه) كه رهبري حالتي خاص از آن است( مديريت در اسلام -

سازگار با مباني اسلام و به سوي اهداف اسلام پسند كه فوق همة آنها قرب الهي قرار دارد، 

 راستا، وسيله و كيفيت برخورد با افراد نيز بايد مطابق موازين اسلامي در ايـن. بـاشدمي

.]252-16، صص 1[باشد

 مديريت عبارت است از تنظيم روابط افراد، تدبير امور و هماهنگي نيروها به عنوان -

مسئوليتي الهي به منظور رشد و تكامل افراد و تحقق اهداف ارزشمند سازمان كه به هدف 

.]50، 23، صص 22[شود قرب الي االله، منتهي مينهايي، يعني

و ) در ابعاد رابطه با خود، خلق و خالق( مديريت عبارت است از تنظيم روابط افراد -

عنوان تكليف و مسئوليتي الهي در خدمت آزادسازي انسان از قيد و هماهنگي نيروها به

 نيل به هدفهاي ارزشمند بندهاي غيرالهي به منظور رشد و شكوفايي استعدادهاي او جهت

.]51، 23، صص 22[پيونددسازمان كه به قرب الهي مي

 مديريت عبارت است از اداره و هدايت سازمان در مسير الي االله و بستر ارزشهاي -

اسلامي از طريق حقجويي و عدالتخواهي به منظور نيل به اهداف به حق سازمان و تأمين 

.]57، 23، صص 22[مصالح افراد و فراهم ساختن زمينة رشد و تعالي آنان

تربيتي، اقامة قسط و عدل و تجليّ ارزشهاي  مديريت عبارت است از طرح تدابير لازم -

اي كه رشد شايستة افراد و نيل به اهداف بر حق سازمان اسلامي در عرصة سازمان به گونه

.]57، 23، صص 22[ممكن شود
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 مقايسه اهداف مديريت رايج و معمول با اهداف مديريت اسلامي-6-3

 اهداف مديريت رايج-6-3-1

: رايج عبارتند ازمهمترين اهداف مديريت

 تحقق اهداف سازمان؛-1

 تسهيل، تسريع و بهبود جريان سازمان؛-2

 سازمان؛ يعني انجام دادن صحيح كار به منظور افزايش بازده و بالا ١ افزايش كارايي-3

رفتن نسبت ستادة واقعي به ستادة مورد انتظار؛

 منظور افزايش كارامدي و  سازمان؛ يعني انجام دادن كار صحيح به٢ افزايش اثربخشي-4

نيل به هدفهاي سازمان؛

 سازماني؛ يعني افزايش درصدي و كمي ساليانه كالا، خدمات و توليد؛٣ افزايش رشد-5

 سازمان؛ يعني شكوفايي كمي، كيفي، مداوم و پيوسته و ٥و توسعة پايدار٤ توسعه-6

استفادة مطلوب و متعادل از تمام امكانات و منابع سازمان؛

 سازماني؛ يعني استفادة مطلوب از عوامل توليد جهت افزايش ٦وريافزايش بهره-7

بازدهي، توليد و محصول؛

 استفاده صحيح از عوامل توليد؛ يعني سرمايه، نيروي انساني، منابع طبيعي، مديريت و -8

آموزش؛

 ايجاد وحدت و هماهنگي در فعاليتها و هدفها؛-9

، 37؛ 36، 14، ص 29[يت مشترك در افراد سازمان  به وجود آوردن احساس مسئول-10

.]25، ص 38؛ 35ص

 اهداف مديريت اسلامي-6-3-2

:مهمترين اهداف مديريت اسلامي عبارتند از

؛)عدالتخواهي( برقراري عدالت اجتماعي و اقامة قسط و عدل در سازمان -1

؛)حقجويي( احقاق حق افراد سازمان -2

به افراد سازمان و تربيت معنوي و احياي ارزشهاي اخلاقي؛ تعليم و آگاهي بخشيدن -3

1. efficiency
2. effectiveness
3. growth
4. development
5. sustainable development
6. productivity
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 ايجاد فرصت و فراهم ساختن زمينة رشد، تعالي، كمال شايسته و توفيق قرب الهي در -4

افراد سازمان؛

 فراهم ساختن فرصت و امكان به فعل درآمدن تواناييهاي بالقوة افراد و بروز قوة -5

 سازمان؛خلاقيت، سازندگي و ابتكار در افراد

 هدايت، حمايت، تقويت، ياري و مساعدت به افراد سازمان به جاي تفتيش، بازرسي و -6

انتقادجويي؛

هاي شور، تبادل نظر، هم انديشي، تعاطي افكار و تعامل ميان افراد  فراهم ساختن زمينه-7

سازمان؛

ساني؛ برقراري روحيه برادري و برابري در افراد سازمان و برقراري روابط ان-8

 حلّ مشكلات فردي، سازماني و اجتماعي؛-9

.]15-14صص،40؛50ص،39؛15ص،36[سازمانوافرادمعنويوماديمصالح تأمين-10

 مقايسة ماهيت مديريت رايج و معمول با ماهيت مديريت اسلامي-6-4

 ماهيت مديريت رايج-6-4-1

ماهيت . سازد تجربه آنرا غني و بارور مياي است مستلزم علم و هنر كهمديريت رايج حرفه

؛ »هنر«و در نهايت » تجربه«سپس » علم«مديريت از نظر كمي، بترتيب عبارت است از ابتدا 

و در نهايت » علم«سپس » هنر«ولي ماهيت مديريت از نظر كيفي، بترتيب عبارت است از ابتدا 

.»تجربه«

 را تفسير و روابط ميان آنها را تعيين و هاي مختلفطوركليّ، دانشي است كه پديدهعلم به

هاي مديريت و علم مديريت دانش علم مديريت نيز آگاهي از اصول و نظريه. كندتعبير مي

. است١ايكاربردي ميان رشته

.٣ و علم عقلي٢علم تجربي: علم بر دو قسم است

دست آيد و ه بههاي منظمّ فراگير كه از راه تجربعلم تجربي عبارت است از مجموعة يافته

علم عقلي عبارت است از معرفتي . ها را بيان كندواقعيتها و روابط نسبتاً پايدار ميان پديده

منظم و سيستماتيك دربارة امور كليّ كه به روش جزئي يا كليّ به توصيف چگونگي هستي و 

1. applied interdisciplinary knowledge
2. science
3. Knowledge
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ر و تفسير توضيح آنكه علم تجربي تا به استنتاج، تعبي. پردازدارتباط آن با مبدأ هستي مي

بنابراين علم مديريت از مقوله علم . نرسد؛ يعني تا به علم عقلي متصل نشود، قابل ارائه نيست

.گيردعقلي است كه علم تجربي را نيز در بر مي

اي است كه هنرمندان آن را جهت هنر در معناي عام بيان احساس است و عبارت از وسيله

گيرد و غالباً منطق تباط با افكار متجانس به كار ميانتقال و ارضاي افكار و عواطف خود و ار

هنرمند در اين معنا بايد داراي عاطفه باشد و ذوق ابراز . هنرمند عواطف و احساسات اوست

.آن را داشته باشد

 عبارت است از بصيرت و بينش عقلي كه - كه مورد نظر است-هنر در معناي خاص

. شودرو ميه و ابتكار خود با مسائل گوناگون روبهوسيلة ذوق، سليقموجب آن، هنرمند بهبه

.هنرمند در اين معنا بايد داراي هوش و سليقة تأثيرگذاري باشد

.شودعبارت است از تأثير و تأثر فرد با محيط كه موجب رفتاري خاص مي: تجربه

. خلط شود٣ و كار٢مجموع فن و مهارت است و نبايد با شغل: ١حرفه

هنر است و عبارت است از شناسايي اكتسابي و حصولي كه قابل مجموع علم و : ٤فن

.باشدشناساندن مي

مجموع علم و تجربه است و عبارت است از توانايي حضوري كه قابل شناساندن : ٥مهارت

بنابراين ماهيت مديريت رايج حرفه است؛ يعني مجموع فن و مهارت يا به عبارت ديگر، . نيست

توضيح آنكه علم مديريت علم كاربردي ميان . سازد بارور ميعلم و هنر كه تجربه آن را

.اي استرشته

 ماهيت مديريت اسلامي-6-4-2

مديريت اسلامي ماهيت مكتبي، ارزشي و اخلاقي دارد و مبتني است بر وحي، قرآن، سنتّ، 

آن شجرة طيبة مديريت ريشه در مباني وحي، قرآن و سنتّ دارد و ساقه و تنة . عقل و اجماع

هاي مختلف مبتني است بر عقل، اجماع، اصول موضوعه، اصول متعارفه، تئوريها و نظريه

توان از متدولوژي علمي و روشهاي علمي ولي در شاخ و برگهاي اين شجرة مديريت مي

1. profession
2. job
3. work
4. knowing- that
5. knowing- how
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بنابراين، نگهبان ماهيت مديريت اسلامي موازين . تكنولوژيكي، فنيّ و تخصصي استفاده كرد

.هنگ اسلامي است كه مبتني است بر وحي، قرآن، سنتّ، عقل و اجماعارزشي و مواريث فر

 مقايسه اصول مديريت رايج و معمول با اصول مديريت اسلامي-6-5

 اصول مديريت رايج-6-5-1

از نظر لغت، يعني منشأ، مصدر، ريشه، اساس، سرچشمه، ضابطة عام و مسائل » اصل«كلمة 

.اساسي

 برخاسته از تجارب مديران اجرايي و انديشة دانشمندان علوم به طور كليّ اصول مديريت

.اجتماعي است

هاي تعميم اي از مفاهيم منظمّ، مفروضات و نظريهمجموعه: اصول مديريت عبارت است

يافته، ضوابط عام، مسائل اساسي و مباني عقلي كه بتواند به عنوان ملاك و معيار، راهنماي 

.مانها باشدافكار و اعمال مديران در ساز

ريزيهاي آنان به منظور گيريها و برنامهاصول مديريت راهنماي فعاليتهاي مديران، تصميم

.وري و توسعة پايدار سازماني استافزايش كارايي، اثربخشي، بهره

 رويكردي سازمان مدار و برخاسته از تجارب - در مديريت كلاسيك-اصول مديريت

ريت نئوكلاسيك، رويكردي انسان مدار و برخاسته از عملي مديران صنعتي است و در مدي

.هاي روانشناسان و دانشمندان علوم اجتماعي استنظريه

 آمريكايي در كتاب ١معروفترين اصول مديريت، اصولي است كه آنها را فردريك تيلور

:آورده است و شامل چهار اصل زير است» اصول مديريت علمي«

ق مطالعة بهترين روش انجام كار، مطالعة زمان و  اصل روش علمي در كار از طري-1

اي كه در كمترين زمان و با حداقل هزينه، حركات، تحليل كار و تعيين استاندارد كار به گونه

با رعايت اين اصل كه به اصل مهندسي نيروي . وري حاصل شودحداكثر كارايي و بهره

ليل ضايعات و استاندارد كردن انساني معروف است، از طريق كوتاه كردن مراحل كار، تق

كار، خط مونتاژ و توليد پيشنهاد شد؛

بندي آنان برحسب توانايي و  اصل انتخاب شايسته و صحيح كارگران و طبقه-2

شايستگي؛

 اصل هماهنگي ميان كارگر و كارفرما از طريق همدلي، همفكري و همكاري ميان آنان؛-3

1. Fredrick w.Taylor
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عايت موازين كارسنجي، زمان سنجي و مزد  اصل انگيزش از طريق پاداش مالي با ر-4

.]20-12، صص 17[سنجي

اصول « فرانسوي در كتاب ١از اصول معروف ديگر مديريت اصولي است كه هنري فايول

:پيشنهاد كرده و شامل چهارده اصل زير است» فن اداره

 اصل تقسيم كار؛-1

 اصل تناسب اختيار و مسئوليت؛-2

مان؛ اصل انضباط افراد در ساز-3

 اصل نظم و ترتيب و انتظام سازماني؛-4

 اصل وحدت فرماندهي و دستور؛-5

؛)هماهنگي( اصل وحدت هدف و جهت -6

 اصل تقدم منافع عمومي بر منافع فردي؛-7

 اصل پرداخت عادلانه حقوق و مزاياي كاركنان؛-8

 اصل تناسب تمركز و عدم تمركز؛-9

 اصل رعايت سلسله مراتب سازماني؛-10

 اصل حاكم بودن انصاف و عدالت در سازمان؛-11

 اصل ايجاد امنيت شغلي از راه استمرار خدمت؛-12

 اصل تشويق ابتكار و خلاقيت در سازمان؛-13

.]30-25، صص 18[ اصل تقويت مباني كار گروهي -14

به طور كليّ، اصولي كه در مديريت متداول و معروف است، مبتني بر اصول پيشنهادي 

:ل هستند و شامل هشت اصل زير استفايو

 اصل هماهنگي و وحدت هدف؛-1

 اصل وحدت فرماندهي و دستور؛-2

 اصل تناسب اختيار و مسئوليت؛-3

 اصل تقسيم كار بر مبناي تخصص؛-4

 اصل حيطة نظارت، يعني تعداد زيردستاني كه مستقيماً زير نظر يك مدير انجام وظيفه -5

بنابراين حيطة نظارت، اندازه و وسعت سازمان را مشخّص . دهنديكنند و به او گزارش ممي

.كندمي

1. Henri Fayol
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 اصل تناسب تمركز و عدم تمركز؛-6

 اصل رعايت سلسله مراتب سازماني؛-7

، صص 43؛ 46-18، صص 42؛ 20 و 14، صص 41[ اصل نظارت و كنتـرل سازمـاني -8

. ]62-35 و 1-29

 اصول مديريت اسلامي-6-5-2

ديريت اسلامي عبارتند از ضوابط عام و مسائل اساسي اسلامي كه به عنوان مباني اصول م

عقلاني و معيارهاي مكتبي، مصدر، ملاك و راهنماي افكار و رفتار مديران اسلامي در 

.سازمانها است

اي است بنابراين اصول آن داراي چون مديريت دانش كاربردي و ميان رشته

در مجموع، . شودضوعه از آنجا برداشت و استنتاج ميخاستگاههايي است كه اصول مو

:توان به دو دستة زير تقسيم كرداصول مديريت اسلامي را مي

 اصول موضوعه-6-5-2-1

 اصول متعارفه-6-5-2-2

عبارت است از قضاياي نظري و مسائل اساسي كه در جاي ديگر : اصول موضوعه: الف

.كنندلامي از آن استفاده ميكشف، وضع و اثبات شده است و مديران اس

عبارت است از قضاياي نظري و مسائل اساسي كه در جريان مديريت : اصول متعارفه: ب

.وسيله صاحب نظران كشف شده و به اثبات رسيده استبه

.نابراين، اصول موضوعه قابل تغيير نيست ولي اصول متعارفه قابل جرح، تعديل و تغيير استب

:استگاههايي است كه عبارتند ازاصول موضوعه داراي خ

. خاستگاه انسان- خاستگاه جامعه؛ ج- خاستگاه مكتب؛ ب-الف

 اصول موضوعه در خاستگاه مكتب-6-5-2-1-1

كنيم كه خداوند مدير و مدبر  اصل توحيد و االله مداري؛ ما همه روزه ده بار اعتراف مي-1

الم هستي تحت مديريت واحدي قرار دارد تمام ع» الحمدالله رب العالمين«تمام عالم هستي است 

.است» االله«و اين مدير 

بر اساس اصل توحيد، مجموعة جهان هستي يك واحد بيش نيست كه از سوي خداي واحد 
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بنابراين، تمام . گرددبه وجود آمده و هر حركت و تدبيري كه  در اين جهان است به او باز مي

تعالي و ضروري است هستند در صيرورت ولايت حقاي مديران اسلامي بايد بدانند كه وسيله

.كه به موجب رضاي الهي عمل كنند

 اصل حقجويي و عدالتخواهي؛-2

 اصل محور بودن وحي، قرآن، سنتّ، عقل و اجماع و ارزشهاي اخلاقي؛-3

 اصل حكمت و عدالت، عدم تبعيض و رعايت تفاوتها و برقراري عدالت اجتماعي و اقامة -4

قسط و عدل؛

 اصل هدايت و رهبري؛-5

 اصل امر به معروف و نهي از منكر؛-6

. اصل ثبات و پايداري در موضع حق-7

 اصول موضوعه در خاستگاه جامعه-6-5-2-1-2

 حقوق و مسئوليت متقابل مدير و افراد؛-1

 مردمي بودن رابطه و برقراري روابط انساني و خدمت به خلق؛-2

تي؛گيري مشارك مشورت و تصميم-3

 اجتماعي بودن انسان و ايجاد فرصت رشد آن در سازمان؛-4

 اصالت فرد و جامعه و تعامل ميان آن دو؛-5

 فرهنگ پذيري، تغييرپذيري و تربيت پذيري افراد سازمان؛-6

 تعامل ميان عوامل فرهنگ ساز جامعه؛-7

. توجه به فرهنگ سازماني و جو سازماني-8

استگاه انسان اصول موضوعه در خ-6-5-2-1-3

 حمايت رشد شايستة افراد در سازمان و محور بودن انسان؛-1

 اصل برابري و نابرابري؛ يعني حقوق انسانها در سازمان يكسان است ولي توانايي -2

.كاركرد انسانها در سازمان يكسان نيست

 انسان آونگي است درنگ ناپذير و وظيفه مديران اسلامي اين است كه پيوسته آونگ-3

انسانيت را به سوي كمال و تعالي هدايت كنند؛

.  انسان آزاد و مسئول است و ارزش اعمال او در گرو اعمال ارادي و اختياري اوست-4
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بنابراين، مديران اسلامي بايد به افراد اختيار و متناسب با آن مسئوليت بدهند؛

بنابراين مديران . برسدخواهد به كمال و فعليتي شايسته  انسان فطرتاً خداجوست و مي-5

اسلامي بايد در سازمان فرصت و امكاني فراهم سازند كه انسانها از ياد خدا غافل نمانند و 

در جهت كمال گام بردارند؛

 خداوند انسانها را متفاوت آفريده است؛ بنابراين مديران اسلامي بايد متناسب توانايي -6

 و توانـايـي افـراد از آنـان انتظار نداشتـه باشند؛افراد كارها را تقسيم كننـد و بـيش از قـدرت

 انسان داراي ابعاد وجودي مختلفي است كه مديران بايد تمام اين ابعاد را در نظر گيرند -7

و فرصت و امكان رشد براي آن فراهم كنند؛

. براي رضاي الهي بايد رضايت انسانها تأمين شود-8

 اسلامي اصول متعارفه در مديريت-6-5-2-2-1

 اصل برقراري و ايجاد نظم در سازمان؛-1

 اصل جامعيت و نگرش سيستمي مدير نسبت به كلية جريانهاي سازماني؛-2

 اصل قاطعيت و صراحت مدير؛-3

 اصل كاربرد و اجراي تشويق و تنبيه معقول و منطقي؛-4

ريزي صحيح و مناسب؛ اصل آينده نگري براي برنامه-5

بنابراين اصل، آغاز، انجام و جريانهاي سازمان . شيابي با مديريت اصل پيوستگي ارز-6

.بايد تحت كنترل، نظارت و ارزشيابي مدير باشد

 مديران بايد داراي روحية اعتماد به نفس و ارادة قوي باشند؛-7

 مديران بايد محيط اسلامي سالم و مناسب در سازمان ايجاد كنند؛-8

تار حسنه در سازمان باشند؛ مديران بايد الگو و اسوة رف-9

اول، نشان از خدا و آن : ، مديران بايد داراي سه نشان باشند)ع( به فرمودة امام رضا -10

رازداري است؛ دوم، نشان از پيغمبر و آن خوش خلقي و حلم است؛ سوم، نشان از امام و آن 

،40؛ 50 و 35، صص 39؛ 25 و 23، صص 22[صبوري، شكوري و رضايت خاطر است 

.]208-59 و 29-1، صص 44؛ 15-14صص 

 مقايسه ويژگيهاي مديران معمول و مديران اسلامي-6-6
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 ويژگيهاي مديران رايج-6-6-1

اي است، باشد و چون مديريت علم ميان رشتهداشتهمديريتعلموتخصصيعني بداند؛-1

 آشنايي داشته باشد؛بايد با دانشهاي روانشناسي، جامعه شناسي، حقوق، اقتصاد و رياضي

 بتواند؛ يعني هوش، استعداد، لياقت، هنر و قدرت مديريت داشته باشد؛-2

 بخواهد؛ يعني انگيزه و علاقه براي مديريت داشته باشد؛-3

 افراد سازمان خود را بشناسد؛-4

 انعطاف پذير و داراي روحيه انتقادپذيري و اصلاح پذيري باشد؛-5

كامل رفتاري باشد؛ منظم و در حد الگوي -6

 اعتماد به نفس داشته باشد؛-7

 تجربه و آزمودگي داشته باشد؛-8

 منظمّ و دقيق باشد؛-9

 به مشورت در كارها و اصل مشاركت معتقد باشد؛-10

 ابتكار و خلاقيت داشته باشد؛-11

-59، صص 45؛ 23، ص 22[ روابـط صميمـي و دوستـانه بـا كارمنـدان داشته باشد -12

.]43-38، صص 46؛ 208

 ويژگيهاي مديران اسلامي-6-6-2

ويژگيهاي مديران رايج مورد پذيرش مديريت اسلامي نيز هست؛ ولي علاوه بر آن، چون 

اي در ابعاد بايد داراي خصايص ويژه» و نفس و ما سويها«انسان كامل در اسلام به اعتبار 

: عبارتند ازوجود خود باشد، بنابراين ويژگيهاي مديران اسلامي

 ويژگيهاي بعد جسمي-6-6-2-1

 سلامت جسم؛-1

 نداشتن نقص عضو؛-2

 نداشتن لكنت زبان؛-3

 داشتن اندامي مناسب؛-4

. ظاهري آراسته و منظمّ-5
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 ويژگيهاي بعد اجتماعي-6-6-2-2

 پايگاه مردمي و مقبوليت اجتماعي؛-1

 نگرش جامعه شناختي؛-2

جتماعي؛ خوش بيني و ادراك مثبت ا-3

. باز نگه داشتن محيط سازمان-4

 ويژگيهاي بعد ذهني و عقلي-6-6-2-3

 داشتن هوش، استعداد و ادراك صحيح و سريع؛-1

 داشتن ذوق، سليقه، قوة ابتكار و هنر مديريت؛-2

 داشتن مهارت سازگاري و متانت در مواجهه با شرايط غيرمنتظره؛-3

گيري صحيح و سريع؛ توان تصميم-4

. توان اتخاذ راه حل منطقي مشكلات-5

 ويژگيهاي بعد عاطفي-6-6-2-4

جز محبت چيزيدينودلهاستفاتحمحبتزيرامحبوبيت؛وتواضعخلقي، خوش-1

.نيست

 دلسوزي وعشق به كار؛-2

 برقراري روابط صميمي و انساني با افراد؛-3

. داشتن حلم، بردباري، گذشت و سعة صدر-4

يژگيهاي بعد معنوي و-6-6-2-5

 اخلاص و صفاي دل؛-1

 تقوا و تعهد اخلاقي؛-2

 امانت داري و درستكار؛-3

 برخورداري از عدالت و انصاف؛-4

 صداقت و راستي؛-5

 پرهيز از خودخواهي و تكّبر و خودمداري؛-6

. در صيرورت ولايت عمل كند-7
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 ويژگيهاي بعد شخصيتي-6-6-2-6

 شجاعت و قاطعيت؛-1

پايداري در موضع حق؛-2

 كفايت و قدرت؛-3

 لياقت و شايستگي؛-4

 نظم و دقتّ داشته باشد؛-5

 الگوي رفتاري بودن؛-6

 انعطاف پذيري؛-7

 تطابق قول و عمل؛-8

 تعادل شخصيتي؛-9

. اينكه سازمان به او نيازمند باشد، نه او به سازمان-10

ح بالاي مديريت ويژگيهاي بعد علمي و تخصصي در سطو-6-6-2-7

 علم به مكتب ودين؛-1

 شناخت كامل نسبت به وحي، قرآن، سنتّ، عقل و اجماع؛-2

 آشنايي با ارزشهاي اسلامي و موازين اخلاقي و مواريث فرهنگي؛-3

 شناخت كامل اهداف اسلام و مديريت؛-4

ياضيات؛شناسي، حقوق، سياست، اقتصاد، آمار و رعلوم روانشناسي، جامعهبا آشنايي-5

 تخصص در برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت و رهبري، كنترل و ارزشيابي، ايجاد -6

، 47؛ 15، ص 40؛ 130، ص 32؛ 23، ص 22[هماهنگي، ايجاد انگيزه و بودجه بندي سازماني 

.]84-67صص 

گيرينتيجه-7
ه قبلاً طور كدر خصوص مقايسه اجمالي مديريت اسلامي و مديريت رايج و معمول همان

تبيين شد بر مبناي توصيف انسان و تعبير سازمان، خطوط فكري مختلفي در مديريت به 

تلّقي انسان به عنوان موجودي مكانيكي و ماشيني مكتب كلاسيك و خطوط . وجود آمده است

. فكري مديريت علمي، علم مديريت، مديريت اداري و مديريت بوروكراسي مطرح شده است

وان موجودي ارگانيكي و عاطفي مكتب نئوكلاسيك و مديريت مبتني بر تعبير انسان به عن
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ارگانيكي -در نگرش انسان به عنوان موجود مكانيكي. روابط انساني شكل گرفته است

. خطوط فكري مديريت رفتار سازماني، مديريت اقتضايي و مديريت سيستمي تبيين شده است

زمان مدار، دستوري و تكليف مدار كه در طور كليّ، مديريت كلاسيك رويكردي است سابه

آن، انسان وسيله و ابزاري براي خدمت به تحققّ هدفهاي سازمان است و كلّيه فعاليتها به 

. شودريزي ميوري، رشد و توسعة سازماني برنامهمنظور افزايش كارايي، اثربخشي، بهره

 با ديد روانشناختي و در خطوط فكري نئوكلاسيك، مديريت رويكردي انسان مدار است كه

كلّية فعاليتها . جامعه شناختي در پي جايگزين كردن فرهنگ عاطفي به جاي فرهنگ مادي است

باشد تا با دلگرمي و رضايت خاطر نيز به منظور ايجاد انگيزه و تفاهم عاطفي ميان افراد مي

.روحية مطلوب در جهت نيل به هدفهاي سازمان تلاش كنند

ك، با يك پوشش ظاهراً انساني در جهت تحققّ هدفهاي سازماني در مكتب نئوكلاسي

شود و نگرش روان شناختي و انسان مداري چيزي جز ظاهر سازي وعوام ريزي ميبرنامه

اي است در جهت فريبي نيست وهرگز انسان هدف اصلي مديريت نيست؛ بلكه پيوسته وسيله

ئوكلاسيك هر دو مديريت توليد حصول هدفهاي سازمان و در حقيقت مديريت كلاسيك و ن

هستند؛ تنها مديريت اسلامي است كه در آن، انسان هدف است و سازمان وسيله و فرصت و 

در نتيجه، مديريت اسلامي مديريت تعالي است ولي . امكاني است جهت كمال و رشد انسان

.مديريت رايج كه مديريت توليد است

مديريت اسلامي از ديدگاه ارزشي حقيقي و در مقايسة مديريت اسلامي و مديريت رايج، 

.شودها مقايسه ميبايدها و مديريت رايج از ديدگاه ارزشي واقعي و هست

 نهج 40 سورة نساء و نامة 58آية ( مديريت از ديدگاه اسلام امانت است و مدير امانتدار -

).البلاغه

.مديريت از ديدگاه اسلام تكليف و وظيفه است نه حق و پست-

يت از ديدگاه اسلام خدمت و هدايت است؛ ولي مديريت از ديدگاه رايج حكومت و مدير-

.فرماندهي است

مبدأ جهانبيني مديريت اسلامي، وحي و الهام است كه ارزش نظري و عملي دارد؛ ولي -

.مبدأ جهانبيني مديريت رايج حس، تجربه و آزمايش است كه فقط ارزش عملي دارد

معنوي و مبتني بر وحي است ولي در مديريت رايج ارزشها در مديريت اسلامي ارزشها -

.مادي و سودگرا است

 سورة 72رضوان من االله اكبر، آية (اسلامي رضايت الهي است مديريتارزشهاياساس-

.؛ ولي اساس ارزشهاي مديريت رايج رضايت مدير و نيل به هدفهاي سازمان است)توبه
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ازين عقلي، فطري، وجداني، عرفي و شرعي مو: معيار ارزشهاي مديريت اسلامي شامل-

كارايي، : است و هر رفتاري كه موجب تقّرب به خدا شود؛ ولي معيار ارزشهاي مديريت رايج

.وري، رشد و توسعة سازماني استاثربخشي، بهره

اصول اخلاقي و ارزشي در مديريت اسلامي مطلق و ثابت هستند، هر چند از جهت -

ذيرند؛ ولي اصول ارزشي در مديريت رايج، اقتضايي و تابع شرايط پمصاديق متغّير و انعطاف

. مكاني است-زماني

در مديريت اسلامي موضعگيري ثابت و پايداري در موضع حق، اصل است؛ ولي در -

.گيري متغّير و پايداري در موضع سود، اصل استمديريت رايج موضع

رزش است؛ ولي در مديريت در مديريت اسلامي صراحت در بيان حقايق و واقعيتها ا-

.كارانه استگرايانه و محافظهرايج صراحت در بيان واقعيتها مصلحت

در مديريت اسلامي منافع و مصلحت جامعه بر مصلحت و منافع فرد مقدم است؛ ولي -

.در مديريت رايج منافع و مصلحت فرد بر مصلحت و منافع جامعه مقدم است

 كيفر بستگي به مخاطب آن ندارد؛ ولي در مديريت در مديريت اسلامي ميزان پاداش و-

.رايج ميزان پاداش و كيفر بستگي به مخاطب آن دارد

در مديريت اسلامي، الگوهاي مديريت انسانهاي خداگونه هستند؛ ولي در مديريت رايج، -

.الگوهاي مديريت قطبهاي قدرت اقتصادي و سياسي هستند

ادي انسان از هواي نفس؛ ولي در مديريت در مديريت اسلامي، آزادي عبارت است آز-

. كه بيشتر تابع اميال نفساني است١رايج، آزادي عبارت است از آزادي انتخاب

در مديريت اسلامي اقليت و اكثريت مطرح نيست و وحدت نيروها و رشد و كمال همگان -

ر مطرح است؛ ولي در مديريت رايج اقليت و اكثريت مطرح و فرصتهاي رشد و پيشرفت د

.اختيار گروه حاكم است

تواند خلاف اصول و مباني باشد؛ ولي در در مديريت اسلامي تصميمهاي شورايي نمي-

.مديريت رايج تصميمهاي شورايي مصلحت گرايانه و سازش مĤبانه است

در مديريت اسلامي امتيازها و فرصتها وسيلة امتحان و آزمايش است؛ ولي در مديريت -

.ا وسيلة سلطه و استحكام مدير استرايج امتيازها و فرصته

ها است؛ ولي در مديريت رايج انگيزة ترين انگيزهدر مديريت اسلامي انگيزة معنوي قوي-

.ها استترين انگيزهمادي قوي

و ان اكرمكم عنداالله » «و لقد كرمنا بني آدم«در مديريت اسلامي ارزش انساني به اعتبار -

1. freedom to choose, freedom for choice
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ريت رايج ارزش انساني به اعتبار ميزان بازدهي اقتصادي شود؛ ولي در مديتعيين مي» اتقيكم

.و كارايي اوست

در مديريت اسلامي تمام هدفها و تصميمها بر محور ارزشهاي اسلام و مكتب است؛ -

. انساني است-ولي در مديريت رايج تمام هدفها و تصميمها بر محور منافع سازماني

رشد و كمال انسان است، يعني در مديريت اسلامي سازمان و هدفهاي آن وسيلة -

وسيله و انسان هدف است؛ ولي در مديريت رايج انسان وسيلة تحقق هدفهاي » سازمان«

.وسيله و سازمان هدف است» انسان«يعني . سازمان است

در مديريت اسلامي رهبري و مديريت يك مسئوليت الهي است؛ ولي در مديريت رايج -

.اجتماعي استرهبري و مديريت يك مقام و مسئوليت 

در مديريت اسلامي افراد سازمان امانت الهي هستند و هدايت آنان به سوي كمال وظيفه -

. باشندمديريت است؛ ولي در مديريت رايج افراد سازمان وسيلة تحقق هدفهاي سازمان مي

.بنابراين كمال انسان مطرح نيست

است؛ ولي در مديريت در مديريت اسلامي مديريت آزمايش الهي براي طي مدارج كمال -

.رايج مديريت فرصتي است اجتماعي براي تكاثر قدرت و ثروت

در مديريت اسلامي براي رسيدن به هدف وسيله نيز بايد صحيح و الهي باشد؛ ولي در -

.كندمديريت رايج هدف وسيله را توجيه مي

و بيشتر در مديريت اسلامي اختيار و مسئوليت مبتني بر معيارهاي الهي و مكتبي است -

از بعد فردي مطرح است؛ ولي در مديريت رايج اختيار و مسئوليت مبتني بر و»فرمنـدي«قدرت

.و از بعد سازماني مطرح است» قانوني«هاي سازمان است و بيشتر قدرت نامهآيينمقررات و 

در مديريت اسلامي ملاك صحت عمل افراد در سازمان اطاعت از دستورات الهي و جلب -

داوند متعال از طريق جلب رضايت مخلوق است؛ ولي در مديريت رايج ملاك صحت رضايت خ

عمل افراد در سازمان رعايت و اطاعت دستورات مافوق و مقررات سازمان و جلب رضايت 

.مدير از طريق تحقق هدفهاي سازمان است

؛ ولي»يحبهم و بحبونه«ارزشهاي مديريت اسلامي بر مبناي ارتباط انسان با خداست -

.ارزشهاي مديريت رايج بر مبناي ارتباطات اقتصادي و سياسي است

باشد كه ثابت است؛ ولي روابط انساني در مديريت اسلامي بر مبناي فلسفة اخلاق مي-

.باشدروابط انساني در مديريت رايج بر مبناي رفتار اخلاقي است كه اقتضايي مي

شود و بايد به رشد و توسعة آغاز ميبه طور كليّ روابط انساني در سازمان با شناسايي 

:و در اين فاصله مراحل. پايدار سازمان منتهي شود
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.          پذيرش              تفاهم           رضايت              روحية مطلوب در جريان است

توان آن را در مراحل مذكور از ديدگاه مديريت اسلامي و مديريت رايج يكسان نيست و مي

. نشان داد1ودار نم

. توضيح آنكه خط معنوي مديريت اسلامي هدف و خط مادي مديريت رايج وسيله است

خط وسيله بايد در جهت تحققّ خط هدف باشد و اين دو خط مانند دو بالي هستند كه انسان 

بنابراين، بايد . دهندرا در پرواز و طيران به سوي كمال و تعالي و قرب الهي ياري مي

، 22؛ 252-16، صص 1[متعادل و همراه عمل كنند تا اين عروج ممكن و ميسر شودهماهنگ، 

.]15، ص 40؛ 50، ص 39؛ 23ص 

خط معنويكمال و تعالياز راه تأميندر گرو رضايبر مبناي روابطحقوق و فطرت و ابعادمديرت اسلامي

انسانعنويمصالح مالهيانساني و ايمانيحرمت انسانيوجود انسان

رشد و دلگرمي و رضايتتفاهمپذيرششناسايي

توسعه پايدارروحيه مطلوب

خط ماديكارايي و      از راه تأميندر گرو   بر مبناي روابط       تخصص ونيازها و مديريت رايج

وري سازمان      مصالح مادي     بهره      ارضاي غرايزگرايانهاني     مصلحت     بازده انسهايانگيزه

  و سازش مĤبانهانساني

  مقايسة روابط انساني در مديريت اسلامي و مديريت رايج1نمودار 

 منابع-8
و پژوهشي مؤسسة آموزشي : مصباح يزدي، محمدتقي؛ پيش نيازهاي مديرت اسلامي؛ قم]1[

.1379امام خميني، 

.1371 اساطير، انتشارات: حلبي، علي اصغر؛ انسان در اسلام و مكاتب غربي؛ تهران]2[

.1364، 10انتشارات صدرا، چ : مطهري، مرتضي؛ فطرت، تهران]3[

انتشارات دانشگاه علامه : نصري، عبداالله؛ سيماي انسان كامل از ديدگاه مكاتب؛ تهران]4[

.1363طباطبايي،
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.1372، 3انتشارات فيض كاشاني، چ : انسان شناسي در قرآن؛ تهرانعبداالله؛ مبانينصري،]5[

سير تفكر جديد در جهان و «وزارت آموزش و پرورش، اداره كل آموزش ضمن خدمت؛ ]6[

.1360: ، تهران6، نشريه ش »ايران

.1368 دانشگاه پيام نور، انتشارات: نصري، عبداالله؛ انسان از ديدگاه اسلام؛ تهران]7[

.1373مؤسسه انتشارات قائم، : خليلي، سهراب؛ تئوريهاي رهبري سازمان؛ تهران]8[

: استيونسن، لسلي؛ هفت نظريه دربارة طبيعت انسان؛ ترجمة بهرام محسن پور؛ تهران]9[

.1368انتشارات رشد، 

 انتشارات مركز آموزش :كيا، منوچهر؛ تئوريهاي مديريت و مدلهاي سازمان؛ تهران]10[

.مديريت دولتي

انتشارات دانشكده علوم اداري و مديريت : كوكلان، هوشنگ؛ رفتار سازماني؛ تهران]11[

.1358بازرگاني، 

انتشارات : صادقپور، ابوالفضل، مقدس، جلال؛ نظريه جديد سازمان و مديريت؛ تهران]12[

.1366فروردين، 

: مديريت رفتار سازماني؛ ترجمه علي علاقه بند؛ تهرانهرسي، پال، كنت، بلانچارد؛ ]13[

.1377انتشارات اميركبير، 

: ايران نژاد، مهدي، ساسان گهر، پرويز؛ سازمان و مديريت از تئوري تا عمل؛ تهران]14[

.1371انتشارات مؤسسه بانكداري ايران، 

انتشارات صفار، : هرانرابينز، استيفن؛ تئوري سازمان؛ ترجمه الواني و دانايي فرد؛ ت]15[

1376.

.1377، 2انتشارات ملك، چ : اميركبيري، عليرضا؛ سازمان و مديريت؛ تهران]16[
[17] Taylor, Fredrick w.; The principles of scientific management; 3rd, ed; New 

York: Harper and Brothers. 1967.

[18] Fayol, Henri; General and industrial management; 3rd, ed; London: Pitman and 

Son, Inc. 1968.

انتشارات : صادقپور، ابوالفضل، بهزادي، حبيب االله؛ بوروكراسي در هفت مفهوم؛ تهران]19[

.1355دانشگاه تهران، 
[20] Nicos P., Mouzelis; Organization and Bureaucracy. Second, ed; Chicago: 

Aldine Publishing Co. 1975.
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[21] Alborow, Martin; Key concepts in political science; Bureaucracy; 3rd, ed; 

London: Pall Mall Press Ltd. 1977.

مديريت آموزشي، قم، دفتر همكاري حوزه و «بهارستان، جليل، سلطاني، اعتمادي، ]22[

.1361 حوزه و دانشگاه، 25، جزوه شماره »دانشگاه

.1374انتشارات دانشگاه پيام نور، :  زهرا؛ مديريت رفتار سازماني؛ تهرانبرومند،]23[
[24] Bertalanffy, Ludwingvon; General System Theory; Yearbook; New York: 

Longman, Inc. 5 th, ed; 1973.

مركز آموزش : چرچمن، وست چارلز؛ نظرية سيستمها؛ ترجمة رشيد اصلاني؛ تهران]25[

.1369لتي، مديريت دو

.1362مؤسسة انتشارات اميركبير، : فرشاد، مهدي؛ نگرش سيستمي؛ تهران]26[

.1377انتشارات سمت، : واعظي، احمد؛ انسان از ديدگاه اسلام؛ تهران]27[

انتشارات : محمدزاده، عباس، مهروژان، آرمن؛ رفتار سازماني نگرش اقتضايي؛ تهران]28[

.1375دانشگاه علامه طباطبايي، 
[29] Luthans, Fred; Organizational Behavior. 3rd, ed; New York: Mc Graw Hill, 

Inc. 1992.

نشر : كست، فريمانت، جيمز، روزنزويگ؛ مديريت عمومي؛ به نقل از علي علاقه بند؛ تهران]30[

.1375روان، 

: بيري؛ تهرانكنت، بلانچارد؛ مديريت رفتار سازماني؛ به نقل از قاسم كهرسي، پال،]31[

.1370انتشارات جهاد دانشگاهي، 

انتشارات : مطهري، مرتضي؛ امدادهاي غيبي، مديريت و رهبري در اسلام؛ تهران]32[

.1354اسلامي، 

.1364انتشارات صدرا، : ؛ امامت و رهبري؛ تهران---------]33[
[34] Tannen baum, Robert, Schmidth Warren; How to Choose a Leadership Pattern. 

3rd,ed; Harvard University Press. 1968.

[35] Fiedler, Fred E. A.; Theory of Leadership Effectiveness; 5th, ed; New York: 

Mc Grow Hill, Inc. 1985.

[36] Terry, George R.; Principles of Management; 3rd, ed; Boston: Allyn and 

Bacon, Inc. 1960.
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.1372دفتر تبليغات اسلامي، : نبوي، محمد حسن؛ مديريت اسلامي؛ قم]37[

[38] Gordon, Thomas, Leader Effectiveness Training, 5th , ed; New York: Wiley, 

Inc. 1982.

[39] Dale, Ernest; Management: Theory and Practice; Fourth, ed; New York: Mc 

Graw Hill, Inc. 1980.

.1368انتشارات هدف، : مكارم شيرازي، ناصر؛ مديريت و فرماندهي در اسلام؛ قم]40[

، سازمان تبليغات 2چ : تقوي دامغاني، سيدرضا؛ نگرشي بر مديريت اسلامي؛ تهران]41[

.1369اسلامي، 
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research and practice; 3rd, ed; New York: Rando House. 1981.

[43] Koonts, O. & Donnel, Weihrich; Essentials of management; Fourth, ed; New 
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.1369انتشارات سمت، : رضائيان، علي؛ اصول مديريت؛ تهران]44[

مركز آموزش :  و الگوهاي آن؛ تهرانتقي پورفر، ولي االله؛ اصول مديريت اسلامي]45[

.1377مديريت دولتي، 

.1376، 3شركت انتشار، چ : عباس زادگان، سيدمحمد؛ مباني و مكاتب مديريت؛ تهران]46[
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